انترناسیونال ٤٢٦
یاشار سهندی
رکورد زندانها و زندانیان
جمهوری اسلامی در زمینه تبهکاری در همه رتبه ها رکوردار است. به گفته دادستان مشهد فردی به نام "محمد ذوقی" در حالی که ظرفیت  اسمی زندان مشهد ٣ هزار نفر است در حال حاضر ١٣ هزار نفر زندانی هستند." فرض را اگر بر این بگذاریم که این آمار صحیح باشد ( جمهوری اسلامی در پس و پیش کردن آمار مهارت عجیبی دارد) این آمار گویای وضع بسیار اسف بار زندانیان است. به گفته "ابراهیم رئیسی" (قاتل زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧) سالانه ٢٠ در صد به جمعیت زندانیان اضافه میشود. ذوالقدر یکی دیگر از شکنجه گران به نام جمهوری اسلامی میگوید: "در حال حاضر هیچ ملاکی برای سنجش جرم در کشور وجود ندارد، ولی با بعضی از شاخص‌ها مثل حجم پرونده‌های قضایی و وضعیت زندان‌ها و زندانیان که با ملاک‌های جهانی اصلا وضعیت خوبی ندارند، میزان جرم را حدس می‌زنیم." ایشان اما با همین حدسیات (!) تاکید میکنند: "طراز کیفری ایران، در بین کشورهای اسلامی، از همه بالاتر و در آسیا چهارم است که این اصلا امیدوارکننده نیست". رئیس کل دادگستری استان لرستان به گفته سایتهای حکومتی دریک "اظهار نظر بی سابقه" تعداد کل زندانیان را ٢٥٠ هزار نفر اعلام میکند. تصور آن مشکل نیست که این جمعیت زندانی در این فضای تنگ در چه شرایط غیر انسانی نگه داری میشوند. بنابه خبر سایتهای حکومتی  "رئیس سازمان زندانها نیز از بدهکاری این سازمان به بازار، به خاطر هزینه نگهداری زندانیان، خبر داده بود. به گفته اسماعیلی، سازمان زندانها، بزرگترین بدهکار به بازار است، زیرا هزینه نگهداری زندانیان را باید با بودجه اندکی که در اختیار دارد، بپردازد." این یعنی زندانیان از کمترین امکانات برخوردار هستند اما تا آنجا که امکان دارد همه گونه امکان شکنجه وجود دارد و برای اینکار تا جا داشته باشد بودجه در اختیار "سازمان زندانها" هست .

جمهوری اسلامی بر سر زندانهای خود تابلوی کوبیده است و زندان را "ندامتگاه" معرفی میکند. تجربه بسیار تلخ و خونباری داریم که این حکومت چگونه انسانها را به "ندامت" میرساند. محمد باقر ذوالقدر میگوید: "... زندان‌های ما به جای دانشگاه اصلاح و تربیت، تبدیل به دانشگاه جرم شده‌اند" همانگونه که همگان واقف هستند "اصلاح و تربیت" در ذهن بیمار این حکومت یعنی مطیع کامل بودن در مقابل این حکومت است و این میسر نمیشود مگر اینکه شخصیت انسانی زندانی را منکوب و خرد کنند. مسبب و خالق "دانشگاه جرم" خود حکومت است که هیچ چیزی از شخصیت انسانی افراد باقی نمیگذارد. زندانی که به خاطر شکم گرسنه اش دست به دزدی زده است به قول ژان والژان ( شخصیت اصلی رمان بینوایان ویکتور هوگو) "دفعه بعد دیگر نان نمی دزدد!"

به گفته دادستان مشهد بیشتر تعداد زندانیان جرمشان سرقت است و این روشن است که نتیجه فقر و فلاکتی است که این حکومت به توده مردم تحمیل کرده است. دادستان مشهد اعتراف دیگری میکند و میگوید:" بايد بررسي شود كه چه تعداد از اين افراد به دليل مسائل اقتصادي و يا نبود اشتغال و اخراج از كار مجبور به سرقت شده‌اند؛ او را مي‌گيريم و بعد فرزندان او هم مجبور مي‌شوند براي امرار معاش خود سرقت كنند."...." ذوقي تعداد خانواده‌هاي تحت پوشش اين انجمن ( حمایت از زندانیان- لازم به ذکر ایشان رئیس هئیت مدیره این انجمن هم هست!) در مشهد را ٢٣١ خانوار عنوان كرد و گفت: اين تعداد خانواده ٨٥٠ نفر هستند و ماهيانه به طور مستمري ٧٥ هزار تومان دريافت مي‌كنند كه بالاترين رقم در كشور است. ولي ماهي ٧٥ هزار تومان به كجاي زندگي يك خانواده مي‌رسد؟ چگونه مي‌خواهند زندگي كنند؟" پاسخ دادستان مشهد به مانند همه دادستهای دیگر این حکومت اما به این فلاکت اعدام بوده است. دراوایل سال جاری مخفیانه زیر نظر مستقیم ایشان سیصد زندانی پنهانی در زندان مشهد با به دار کشیدن به قتل رسیدند. هر لحظه دوام این حکومت یعنی مصیبت و بدبختی و کشتار بیشتر. این حکومت برای هیچ انسانی، در هیچ کجا آرامشی نگذاشته است با سرنگونی این حکومت و بدست گرفتن امور توسط خود مردم میشود بر رکورد زنی این حکومت در تبهکاری نقطه پایانی گذاشت.*
